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رئیس پلیس آگاهی ناجا مطرح کرد:

سلاحسردعامل37درصدازقتلها
رئیس پلیس آگاهی ناجا با تشریح آمارهایی از 
وقوع جرایم مختلف در کشور، از تشکیل بیش 
از 5 هزار پرونده مرتبط با جرایم جنایی در  سال 

93 خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مقیمی عصر 
روز سه شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس که در 
محل مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا 
برگزار شد، به تشــریح برخی از آمارهای جرایم 
در 6ماهه ابتدایی  ســال 94 پرداخت و گفت: از 
 سال 88 به بعد وقوع ســرقت در کشور افزایش 
یافت. ما در ســال های 85 تا 88 جرایمی چون 
خفت گیری، کیف قاپی و... را به میزانی که امروز 
دیده می شود، نداشتیم. از این رو با توجه به روند 
رو به رشد سرقت از  سال 88 تا  سال 92 تصمیم 
بر این شــد که از اواخر  سال 92 قرارگاه مبارزه با 

سرقت در پلیس آگاهی تشکیل شود.
وی با بیان این که این قرارگاه توفیقات خوبی 
داشــته و در پایان  ســال 92 موفق به متوقف 
کردن روند فزاینده سرقت شــدیم، اظهار کرد: 
اما فروردین 93 احساس کردیم که دوباره آمارها 
درحال افزایش است که بلافاصله قرارگاهی وارد 
عمل شده و موفق شدیم تا پایان  سال 93 شیب 

رشد سرقت را گرفته و آن را کنترل کنیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیــان این که در 
زمینه قدرت کشف و پیشــگیری نیز اقداماتی 
انجام دادیم، اظهار کرد: آمارهای ما نشان می دهد 
که در 6ماهه امسال شاهد کاهش 7.5 درصدی 
وقوع سرقت نســبت به مدت مشابه  سال قبل 
بوده ایم. ضمن این که ســرقت خودرو 9 درصد، 
سرقت موتورسیکلت 8.1 درصد و سرقت لوازم 

داخل خودرو نیز 16 درصد کاهش داشته است.
مقیمی با اشاره به سرقت هایی که ممکن است 
با استفاده از سلاح سرد انجام شود، خاطرنشان 
کرد: لایحه سلاح سرد را از سال ها قبل با هدف 
پیشــگیری از چنین ســرقت هایی به مجلس 
فرســتادیم که امیدواریــم زودتر دربــاره آن 

تصمیم گیری شود.
انهدام 4 هزار و 469 باند فعال در سرقت

مقیمی همچنین از انهدام 4 هزار و 469 باند 
فعال در ســرقت خبر داد و گفــت: تمام تلاش 
پلیس کاهش آمار وقوع ســرقت است. وی در 
بخش دیگری از سخنانش به تشریح وضع جرایم 
جنایی در کشــور پرداخت و گفت: در  سال 93، 
بیش از 5 هزار پرونده مرتبط با جرایم جنایی در 

کشور تشکیل شده است.
کاهش 5.3  درصدی قتل در کشور

رئیــس پلیس آگاهــی ناجــا از کاهش 5.3 
 درصدی قتل در 6ماهه نخست امسال خبر داد 
و گفت: درعین حال در این مدت کشــفیات ما 

افزایشی 9 درصدی داشته است.
مقیمی اضافه کــرد: 34.6 درصــد از قتل ها 
یعنی معادل یک سوم آنها با سلاح گرم رخ داده 
و 37 درصد از قتل ها نیز با ســلاح سرد رخ داده 
که قتل با سلاح سرد رشدی 2.8 درصدی داشته 

است.
وی با بیــان این کــه در جــرم آدم ربایی 
اســت،  داده  رخ  محسوســی  تغییــرات 
خاطرنشــان کــرد: بــه تغییــرات کمتر از 
این چنینــی  پرونده هــای  در  یک درصــد 
نمی تــوان عنوان کاهش یــا افزایش داد، اما 
در پرونده هــای آدم ربایــی می تــوان گفت 
که 86 درصــد از آدم ربایان بــه دلیل اقدام 
به موقع مامــوران پلیــس و همچنین تحت 
فشــار قرارگرفتن، بدون رسیدن به هدفشان 
دســتگیر می شــوند. همچنین 40 درصد از 
جرایم آدم ربایی مربوط به معاملات ناصواب 
در حــوزه موادمخــدر اســت. رئیس پلیس 
آگاهی ناجا به حوزه جعل و کلاهبرداری نیز 
اشــاره کرد و گفت: 45 درصد از پرونده های 
متشــکله در حــوزه جعــل و کلاهبرداری 
مربوط به خریــد و فروش، 9 درصد مربوط به 
کلاهبرداری پیامی و تلفنی، 9 درصد مربوط 
به اجاره، 4 درصد مربوط به دلالی و مابقی به 
دلایل دیگر نظیر فالگیری و ... رخ داده است.

رئیس پلیــس آگاهی ناجا بــا بیان این که 
پرونده هــای زمین خــواری در  ســال 93، 
25 درصد و کشــف آن نیز 39 درصد رشــد 
داشــته اســت، اظهار کــرد: نمی دانیم چرا 
لایحه پلیس اقتصادی در کشــور به تصویب 
نمی رسد، اما درحال حاضر نیز جرایمی چون 
زمین خواری، پولشــویی،  جرایم بورس و ... 
ازجمله مواردی است که پلیس آگاهی با آن 

برخورد می کند.
 68 درصد سرقت ها 
مربوط به خودرو است

مقیمی با بیان این که بین کل جرایم پلیس 
آگاهی  درصد قابل توجهی مربوط به سرقت 
اســت، گفت: در موضوع ســرقت نیز سرقت 
خودرو و ســرقت لوازم داخل خــودرو برای 
پلیس دارای حساســیت است و جالب است 
بدانیــد که 68 درصد از ســرقت های خودرو 

مربوط به یک نوع خودرو است.
انتظارات پلیس آگاهی از مجلس

وی در پایان ســخنانش انتظــارات پلیس 
آگاهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
را برشــمرد و گفت: تصویب قوانین متناسب 
با اعمال مجرمان و مرتکبان جرایم خشــن 
به خصوص سرقت با سلاح سرد و همین طور 
تلاش برای حمایت و تقویت اطلاعاتی پلیس 
از انتظاراتی اســت که می توان از نمایندگان 

مجلس شورای اسلامی داشت.

مکث
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جزییات تازه ای از حادثه قتل و خودکشی کوچه 
17 گلستان لاهیجان مطرح شد. درحالی که هنوز 
بررســی های پلیس لاهیجان در مورد این ماجرا به 
اتمام نرسیده  است، شایعاتی در فضای مجازی و بین 
شهروندان لاهیجانی در مورد چگونگی این حادثه 
زبان به زبان می چرخد. اما یکی از نکات تازه مطرح 
شــده درباره این ماجرا، گفته های نخستین کسی 
است که در محل حادثه حاضر شده بود. این شاهد 
درباره زمان توقف خودروی ســانتافه و تغییر وضع 

شیشه خودرو پراید نظرش جلب شده بود.
حادثه در فاصله لباس پوشیدن من رخ داد

به گزارش خبرآنلاین، مردی که حادثه تیراندازی 
خیابان گلستان 15 لاهیجان در نزدیکی خانه آنها رخ 
داده  است، گفت: من صدای مشاجره دو نفر را شنیدم. 
صدای مشــاجره به شکلی شــد که احساس کردم 
باید برای مداخله به خیابان بروم. این مرد همچنین 
توضیح داد: همین که خواســتم لباس بپوشم و به 

کوچه وارد شــوم صدای گلوله ای را شنیدم. صدای 
جیغ یک دختر هم می آمد که کمک می خواســت. 
تا لباس هایم را بپوشــم و وارد کوچه بشوم صدای 2 
شلیک دیگر هم آمد. وقتی رسیدم دو نفر در ماشین 
بودند و به نظر می آمد که تمام کرده  بودند. در همین 
زمان، یکی از اهالی کوچه گلســتان 15 گفت: من 
شنیده ام که این دو نفر حدود 2-3  سال با هم آشنا 
بودند و پدر دختر راضــی به ازدواج آنها نبوده و چند 
بار هم پسر به خواســتگاری رفته بود. این شهروند 
لاهیجانی همچنین درباره رابطه حسین و رویا گفت: 
این پســر چند ماه پیش نامزد کرده بود و دختر هم 
به اصرار پدرش هفته قبل نامزد کرد ولی پســر او را 
تهدید کرده بود که اگر ازدواج کنی تو را می کشم و 
می گفت دختری که با او نامزد شده ام را نمی خواهم و 

می خواهم با تو ازدواج کنم.
پاسخ پلیس

اما دراین باره هم سرهنگ محمود قاسمی توضیح 

داد: خانواده حسین اظهار کرده اند که ایشان نامزدی 
نداشته اســت. همچنین یکی از مسئولان شهری 
لاهیجان درباره فاصله محل حادثه تا خانه رویا گفت: 
محل سکونت این خانم در خیابان شیخ زاهد است و 
حدود یک کیلومتر با محل حادثه فاصله دارد. خانه 
پسر هم خیابان دکتر حشمت است و از محل حادثه 
کمی دورتر است. او در قبرس دانشجوی دکترا بود و 

حدود دوماه بود که به ایران آمده بود.
همچنین شــایعه دیگری مطرح شده است که 
حســین شیشــه مصرف کرده  بود. اما سرهنگ 
محمود قاسمی درباره این شایعه گفت: موضوع 
مصرف ماده مخدر توســط حســین در دســت 
بررسی اســت. این که اعتیاد داشته یا خیر هنوز 
مشخص نیســت اما این جوان از خانواده بسیار 

خوبی بوده  است.
سرهنگ قاسمی در پاسخ به این پرسش که چرا 
دو اسلحه شــکاری در خودروی پراید بوده، گفت: 

این مسأله درحال بررسی است. احتمالا برای شکار 
می رفته این اسلحه در ماشینش بوده است.

شایعه دیگری که بین مردم لاهیجان مطرح است، 
اینکه گویا رویا بعد از تماس تلفنی حســین از خانه 
خارج شده و او با تأکید به رویا گفته بود که کار واجب 
دارد و بدین ترتیب قرار ملاقات این دو گذاشته شده 
 است. سرهنگ قاسمی در پاسخ به این موضوع نیز 
گفت: خودروی پراید سفیدرنگ متعلق به مادر دختر 
بوده است و خانواده اش از دلیل بیرون رفتن او اطلاع 
نداشته اند. سرهنگ محمود قاسمی فرمانده نیروی 
انتظامی لاهیجان نیز درباره این موضوع گفت: بعد 
از این که حادثه به 110 اطلاع داده شد ما ظرف چند 
دقیقه در محل حادثه حاضر شدیم و صحنه حفظ 
شد تا پزشکی قانونی و قاضی کشیک در محل حادثه 
حضور پیدا کردند. در داخل خودروی پراید فقط یک 
کوله پشتی متعلق به پسر و دو اسلحه شکاری وجود 

داشت.

جزییات جنایت خیابان گلستان در لاهیجان

خارج از مرز

خارج از مرز

خارج از مرز

شهروند| مرد جواني که با انتقام اسیدي، سعي 
کرد به اختلافات با همسرش پایان دهد، صبح دیروز 
در جلســه محاکمه اش، منکر اسیدپاشي شد. این 
مرد ادعا کرد که خودش قرباني نقشه اسیدي زن و 

مادرزنش شده و آنها با اسید به سراغش آمده اند.
روز 12 آبان  ســال 92 روز انتقام گیري بود. انتقام 
سختي که مرد جوان قرار بود بعد از 15 سال زندگي 
مشترك، از همسرش بگیرد. او آن روز تهدیدهایش 
را عملي کرد. آن روز ســاعت 9 صبح لیلا به همراه 
مادرش براي فــک پلمــب کارگاه خیاطي اش به 
شهرداري ملارد کرج رفت. جایي که شوهر سابقش 
در آن جا کار می کرد. علي کارمند شهرداري بود. لیلا 
که تصور می کرد پلمب کارگاهش، کار شــوهرش 
بوده، از دست او به شــدت عصباني شد. با این حال 
تهدیدهایش را جدي نگرفت و به شهرداري رفت تا 
کارهایش را انجام دهد. او داخل شــهرداري بود که 
پیامکي از سوي شوهرش دریافت کرد با این مضمون: 
»من جلوي در شهرداري منتظرت هستم.« لیلا که 
به شدت ترسیده بود، همراه مادرش، از در شهرداري 
خارج شــد ولي نمی دانســت که چه سرنوشتي در 
انتظارش است. بلافاصله با شوهرش روبه رو شد. زن 
جوان با دیدن همسر ســابقش قدم هایش را تندتر 
کرد ولي باز هم علي به سراغش رفت و خودش را به او 
رساند. مرد عصباني از پشت سر موهاي لیلا را گرفت. 
لیلا روي زمین نشست. او دستانش را روي صورتش 
گذاشت. چند لحظه بعد مرد خشن در برابر دیدگان 
حیرت زده رهگذران و فریادهاي مادرزن ســابقش 
در بطري قرمز رنگي را باز کرد و همزمان با کشیدن 
موهاي زن جوان سعي کرد دســتانش را از جلوي 
صورتش بردارد. لیلا التماس می کرد و مادرش از همه 
کمک می خواست تا این که علي ظرف پر از اسید را 
به سمت صورت زن خالي کرد. بعد از آن درحالي که 
مادر لیلا همچنان سعي می کرد مانع کار علي شود، 
مرد جوان باقیمانده اســید را روي پاهاي مادرزنش 

ریخت. 
این پایان نقشه اسیدي مرد جوان بود و حالا باید 

فرار می کرد. این مرد پا به فرار گذاشت و چند لحظه 
بعد اورژانس و ماموران پلیس بالاي ســر این دو زن 
قرباني حاضر شــدند. لیلا و مادرش به بیمارستان 
شــهید مدني کرج و بعد از آن به بیمارستان سوانح 

سوختگي تهران منتقل شدند. 
آسیب هاي جدي

از آن جایي که لیلا هنگام اسیدپاشي درحالي که 
اقدام وحشــتناك شــوهرش را پیش بیني کرده، 
دســتانش را روي صورتش گذاشــته بود، توانست 
سلامت صورتش را حفظ کند، ولي دو دستش، گوش 
و سمت چپ بدنش در این حادثه به شدت سوخته 
بود، تا جایي که پزشــکان پس از اقدامات پزشکي 
مجبور به برداشتن لاله گوش وي شدند. مادر لیلا هم 

از ناحیه هر دو پا تحت درمان قرار گرفت.
لیلا پس از درمان هاي لازم در تحقیقات به ماموران 
پلیس گفت: »من و علي همیشــه بــا هم اختلاف 
داشتیم. علي معتاد به موادمخدر بود و مرتب مرا آزار 
می داد. براي همین ما از هم جدا شــدیم، ولي علي 
همچنان مرا تهدید می کرد. او می گفت نمی گذارم 
راحت زندگــي کني. حتــي به خاطــر این که در 
شهرداري کار می کرد، کاري کرد که کارگاه خیاطي 
من پلمب شــود. براي همین روز حادثه براي انجام 
فک پلمب راهي شهرداري محل کار شوهرم شدم، 

اما این سرنوشت در انتظارم بود.«
اعتراف به اسیدپاشي

از سوي دیگر مرد اسیدپاش نیز خیلي زود به دام 
پلیس افتاد و تحت بازجویي هاي قضائي و پلیسي قرار 
گرفت. وي که در ابتدا سعي می کرد منکر اسیدپاشي 
شود، در ادامه به جرم خود اقرار کرد و گفت: »به دلیل 
اختلافات خانوادگي که با همسرم داشتم مجبور شدم 
از او جدا شــوم اما همچنان می خواستم با او زندگي 
کنم ولي همسرم اصلا به من اهمیت نمی داد و مرتب 
تهدیدم می کرد. ما حتي بعد از طلاق هم همیشه با 
هم بودیم تا این که در نهایت کنترل خودم را از دست 
دادم و تصمیم به انتقام گرفتم. من مایع لوله بازکني 
را از قبل تهیه کردم و با آن  ســراغ همســرم رفتم. 

درحالي که از قبل می دانســتم او به شهرداري رفته 
است، مقابل در منتظرش ماندم. وقتي آمد باز هم با 
هم درگیر شــدیم و من لیلا را کتک زدم. بعد از آن 
ظرف لوله بازکني را باز کــردم و روي او ریختم. مادر 
لیلا هم که دســت بردار نبود و در دعواي ما دخالت 
می کرد، قرباني اسیدپاشي شد، اما نمی خواستم روي 

او اسید بپاشم.«
صدور حكم در دادگاه عمومي

با اعتراف این مرد، درحالي که بــا قید وثیقه آزاد 
شده بود، در شعبه 101 دادگاه عمومي شهر ملارد 
محاکمه شــد. قضات این شعبه پس از بررسي هاي 
لازم، حکم به پرداخت دیه در مورد تمام آسیب هایي 
که به لیلا وارد شــده، دادند. مرد جوان همچنین با 
حکم دادگاه به دو سال حبس تعزیري با احتساب ایام 

قبلي بازداشت، محکوم شد. 
اعتراض به رأي 

مادر و دختــر قربانــي زماني کــه متوجه رأي 
دادگاه شــدند به آن اعتراض کردند. آنها گفتند دیه 
نمی خواهند و تنها خواستار قصاص متهم هستند 
و این که در این سال ها چه عذابي را تحمل کرده اند 
و متهم تنها مستحق قصاص است. با این اعتراض، 
پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسي شد 
و قضات این دادگاه نیز رأي را تأیید نکردند. آنها پرونده 
این اسیدپاشــي را براي رســیدگي دوباره به شعبه 
هشتم دادگاه کیفري استان تهران فرستادند. بنابراین 
صبح دیروز جلسه رسیدگي به این پرونده در شعبه 
هشــتم دادگاه کیفري و به ریاست قاضي اصغرزاده 

برگزار شد.
در دادگاه

در این جلسه، ابتدا لیلا به قضات گفت: »من و علي 
در زندگي مشترك اختلافات زیادي داشتیم. او چند 
 ســال آخر زندگي مان معتاد به موادمخدر و شیشه 
شــده بود و زندگي را براي هر دویمان جهنم کرده 
بود. براي همین تصمیم به جدایي گرفتم ولي علي 
همیشه مرا تهدید می کرد. او  می گفت کاري می کنم 
که هربار به آینه نگاه کني از زندگي سیر شوي. با این 

حال، روز حادثه وقتي در شــهرداري بودم، او به من 
پیام داد که منتظرتم. من حتي به حراست شهرداري 
هم موضوع را گفتــم و او هم گفت برو بیرون اتفاقي 
نمی افتد. به همراه مادرم بیرون آمدیم که ناگهان علي 
به جانم افتاد و کتکم زد. بعد هم اسید رویم ریخت. 
خیلي ترســیده بودم و در این مدت زندگي سختي 
را داشتم. یک گوشــم را از دست داده ام براي همین 
به شدت می خواهم که علي قصاص شود. حداقل او 
هم مثل من یکي از گوش هایش را از دست بدهد تا 

متوجه شود با من چه کرده است.«
در ادامه مادر لیلا نیز از دادگاه تقاضاي قصاص متهم 
را کرد. سپس خود متهم درحالي که باز هم اسیدپاشي 
را انکار کرد، به قضات گفت: »من نه معتاد بودم و نه 
همسرم را اذیت می کردم. همیشه این همسرم بود که 
مرا اذیت می کرد و حتي تهدیدم هم می کرد. او خیلي 
مرا اذیت کرده بود، تــا این که روز حادثه من از محل 
کارم بیرون رفتم تا براي دخترم که ممتاز شده بود، 
هدیه بخرم. وقتي برگشتم، همسر و مادرزنم را دیدم و 
ماشین را پارك کردم تا با آنها صحبت کنم، ولي وقتي 
به طرف آنها رفتم، هر دوي آنها شروع کردند به داد و 
بیداد. من هم از روي عصبانیت لیلا را کتک زدم که در 
آن لحظه لیلا ظرف قرمز رنگي را به مادرش داد. او هم 
محتویات درون ظرف را روي من ریخت. من تصور 
می کردم روي من آب ریخته است حتي خندیدم ولي 
بعد متوجه شدم که بدنم می سوزد، همان جا فهمیدم 
اسید است، به همین دلیل براي این که بیشتر از این 
روي من اسید نریزد، دســت مادرزنم را هل دادم که 

اسید روي خودش و دخترش ریخت.«
وي ادامه داد: »من به شــدت اسیدپاشي با نقشه 
قبلــي را انکار می کنــم و می گویم خــودم قرباني 
اسیدپاشي هســتم. این مادر و دختر می خواستند 
مرا بدبخت کنند براي همین با اســید به سراغ من 

آمدند.«
با این اظهارات وکلاي متهم نیز از وي دفاع کردند و 
در پایان هیأت قضائي وارد شور شدند تا رأي نهایي در 

مورد این پرونده را صادر کنند. 

سناریویعجيبمرد

اسيدپاش
دردادگاه

گروگانگيریدریکزندانبرزیل
در یک زندان برزیل، زندانیان دست به شورش 
زده و چند نفر را گروگان گرفته اند. این زندانیان 
که به ابــزار برنده ای نظیر چاقــو مجهز بودند به 
پشت بام زندان »لوندرینا« در منطقه »پارانا« رفته 
و تعدادی از زندانیان را که گروگان گرفته بودند به 
زمین پرتاب کردند. به گزارش منابع خبری برزیل، 
این شورش تلفات نداشته و پلیس تلاش می کند 
کنترل مجدد زندان را به دست بگیرد. به گزارش 
یورونیوز، در زندان های برزیل بیش از حد ظرفیت، 
زندانی نگهداری می شــود. برای مثــال زندان 
لوندرینا گنجایش 928 زندانی را دارد، درحالی که 
درحال حاضر 1140 زندانی در این زندان به ســر 
می برند. شورش در زندان های برزیل امر متداولی 

است.

بازداشتعواملتيراندازی
بهرئيسبيمارستانبهبهان

چهار نفر در ارتباط با حادثه تیراندازی به رئیس 
بیمارستان بهبهان دستگیر شدند. این سوء قصد 
به دلیل انتقامجویی یک کارمند اتفاق افتاده است.

حسین ملک خدایی فرماندار بهبهان با اعلام این 
خبر به ایرنا گفت: در رابطه با حادثه تیراندازی به 
رئیس بیمارستان شهیدزاده بهبهان روز سه شنبه 
چهار مرد جوان با متوسط سن 25 سال دستگیر 
شده اند.  یکی از کارمندان بیمارستان شهیدزاده 
که مشکلاتی با رئیس بیمارستان داشته و قبلا با 
او برخورد شده بود، طراح این تیراندازی بوده است. 
وی اضافه کرد: عامل ایــن تیراندازی با همکاری 
چهار نفر شرور اقدام به این ســوء قصد کرده اما 
هنوز مشخص نشده که بابت این کار پولی دریافت 
کرده اند. ســلاحی که در زمــان تیراندازی مورد 
استفاده قرار گرفته نیز کشــف شده و متهمان 
هم اکنون تحت بازجویی هســتند. تیراندازی به 
رئیس بیمارســتان بهبهان ارتباطی با ماجرای 
مرگ یک افسر نیروی انتظامی که همزمان با این 
درگیری در این بیمارستان رخ داد، ندارد. براساس 
این گزارش، اوایل مهرماه عده ای ناشناس به رئیس 
بیمارستان شهیدزاده بهبهان تیراندازی کردند و 
وی را زخمی کرده و متواری شدند. همزمان با این 
ماجرا همراهان یک پلیس که در اثر ایست قلبی در 
بیمارستان فوت کرده بود نیز با پرسنل بیمارستان 
درگیر شده بودند که این موضوع شائبه تیراندازی 
از سوی اقوام متوفی به سمت رئیس بیمارستان 
را در اذهــان ایجاد کرد. شهرســتان بهبهان در 
شرق استان خوزســتان و در فاصله حدود 200 

کیلومتری شرق اهواز قرار دارد.

روشجدیدبرایگرفتنرضایت
ازخانوادهمقتول

قصاص و بخشش هر دو می توانند برای رسیدن به 
یک جامعه سالم تر و به دور از جرایم موثر باشد ولی 
این روزها روش جدیدی برای گرفتن بخشــش از 
خانواده قربانیان مشاهده می شود. به گزارش خبرنگار 
حوزه حوادث گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران 
جوان، وقتی فردی به قصاص محکوم می شود خانواده 
متهم به تکاپو می افتند تا از هر طریق و روش رضایت 
خانواده قربانی را جلب کنند و عضو خانواده شان را 
از مرگ نجات دهند. در ســال های گذشته همواره 
موضوع گرفتن رضایــت از خانواده های قربانیان و 
بخشیدن عمری دوباره به کسانی که از روی عمد یا 
غیرعمد مرتکب گناه بزرگی شده بودند، مورد توجه 
مسئولان قرار گرفته اســت، به طوری که می توان 
به وضوح مشاهده کرد مســئولان شهری، زندان ها 
و ریش ســفیدان به صورت گروهی و تک نفره برای 
چنین اقدامی تلاش می کنند. همچنین در سال های 
اخیر افراد زیادی از همیــن تلاش ها عمری دوباره 
گرفتند و به زندگی دوباره بازگشتند. اگرچه قصاص 
حق مسلم خانواده های قربانیان است و گاها همین 
موارد باعث جلوگیری از وقوع جرایم بیشتر می شود 
ولی باز هم در دین اسلام بخشش و عفو به شیرینی 
تشــبیه شــده که در آن ثواب زیادی نهفته است و 
شاید همین موضوعات باعث می شود تا مادری قاتل 
فرزندش را در لحظات آخر اعدام عفو کند و طناب دار 
را خودش از گردن متهم بیرون بکشد. هم اکنون نیز 
روش جدیدی برای گرفتن رضایت مشاهده می شود 
که عده ای از مردم با در دست گرفتن بنر در اطراف 
خانه قربانی جمع شــده و طلب بخشش از قصاص 

برای فرد متهم می کنند.

 اين مرد متهم است که روي زن
و مادرزنش اسید پاشیده است

شهروند| در فاصله یــک روز از جنایت هولناك لاهیجان که طی 
آن پسری عاشق پیشه دختر مورد علاقه اش را با شلیک گلوله اسلحه 
شــکاری به قتل رساند و ســپس تیر خلاص را به خود شلیک کرد، 
حادثه ای مشابه مردم سوادکوه را در استان همجوار در شوك فرو برد. 
این بار یک پسر در شهرستان ســوادکوه مازندران نامزدش را به قتل 
رساند و پا به فرار گذاشت. ژانر خواسته های غیرمعقول پسرها از نامزد 
یا دختر موردعلاقه شان باز هم با خشونت پیوند خورد. خشونت های 
درآمیخته با جنایتــی که تنها به خاطر عشــق های جنون آمیز و یا 
جواب رد شــنیدن از دختر موردعلاقه از اول امسال تاکنون 13 پسر 
را در لیست سیاه قاتلان قرار داد. جانیانی که تعدادی  از آنها یا پس از 
قتل، عذاب وجدان به سراغشان آمد یا خواستند داستان رمئو ژولیتی 
بســازند؛ به مرگ خودخواســته تن دادند، غافل از این که از جنایت، 

افسانه ای باقی نخواهد ماند.
حادثه سوادکوه چه بود؟

7 صبح روز سه شــنبه دانش آموزان یک مدرسه شاهد حادثه ای 
هولناك بودند. در مقابل مسجد جامع زیراب شهر سوادکوه وقتی مادر 
و دختر درحال عبور از خیابان بودند ناگهان پسری آشنا درحالی که یک 
چاقو در دستانش داشت به سمت آنها حمله کرد. صدای فریاد های 

دختر جوان که هدف ضربه های مرگبار چاقو قرار گرفته بود، سکوت 
صبحگاهی خیابان را شکســت. این درحالی بــود که مادر دخترك 
وحشت زده به پسر جوان التماس می کرد اما هرگز نمی دانست چند 
ثانیه بعد خودش طعمه او قــرار خواهد گرفت. خیابان قتلگاه دختر 
و مادرش شــده بود که پسر خشــن از صحنه جنایت اش گریخت. 
دانش آموزان که درحال عبور از محل حادثه برای حضور در مدرســه 
بودند با مشاهده این حادثه دچار شوك شــده بودند. آنها به سرعت 
پلیس سوادکوه را در جریان این جنایت هولناك قرار دادند و همزمان 
با اعلام این خبر، نیروهای امدادی نیز خود را به محل حادثه رساندند. 
بررسی های تخصصی کارآگاهان و تیم تحقیق نشان می داد 2 قربانی 
درحالی که در بدنشان آثار ضربات چاقو وجود داشت هنوز زنده بودند. 
بلافاصله اورژانس حاضر در محل آنها را به بیمارستان شهدای زیراب، 
منتقل کرد. تلاش پزشــکان برای نجات جان دختر بی نتیجه ماند و 

مادر او که به شدت مجروح شده بود تحت درمان قرار گرفت.
قاتل چه کسی بود؟

با مرگ دختر جوان پرونده ای مبنی بر قتل در پلیس آگاهی تشکیل 
شــد و کارآگاهان تحقیقات خود را برای رازگشایی از این حادثه آغاز 
کردند. تا این که در تحقیقات پلیسی نامزد دختر جوان به عنوان قاتل، 

مظنون شماره یک پلیس قرار گرفت. کارآگاهان در شاخه ای دیگر از 
تحقیقات خود دریافتند این پسر جوان براي جلوگیري از رفتن نامزد 
خود به دادگاه براي طلاق وی را به قتل رســانده و مادر نامزدش را به 

شدت مجروح کرده است.
پلیس وارد عمل شد

جسد دختر برای اقدامات نهایی به پزشکی قانونی منتقل و تلاش 
کارآگاهان برای دستگیری قاتل فراری آغاز شد. درحالی که ساعاتی 
 پس از این حادثه دادســتان ســوادکوه نیز کشــته شــدن دختر و 
زخمی شــدن مادر او و متواری شــدن قاتل را تأیید کرد و کارآگاهان 
جنایی به دنبال پیدا کردن ردی از این پسر جوان هستند. این درحالی 
است که شایعات حکایت از آن دارد که پسر جوان در جنگل های اطراف 
این شهرستان پیدا شده اســت. این قاتل فراری پس از چند ساعت از 
ارتکاب جنایت اش تصمیم گرفته به زندگی خودش نیز پایان دهد؛ جسد 
او درحالی که خودش را دار زده بود در جنگل کشف شد. اما این اطلاعات 
از سوی پلیس سوادکوه رد شده و ماموران به دنبال ردی از عامل جنایت 
هستند. تحقیقات برای روشن شدن زوایای مبهم پرونده ادامه دارد. این 
درحالی است که تا لحظه تنظیم این خبر، حال مادر مقتول که هدف 

ضربات چاقوی دامادش قرار گرفته بود، وخیم گزارش شد.

پسرجوان با شلیک گلوله همسرش را به قتل رساند و مادرزنش را مجروح کرد

تيراندازیمرگبارتازهداماددر»زیراب«
     متهم در اقدامی جنون آمیز برای جلوگیری از طلاق همسرش اين سناريوی مرگبار را اجرايی کرد

  مادرزن قربانی اسیدپاشی  متهم اسیدپاش در دادگاه  دختر جوان پیش روی قضات دادگاه کیفری


